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 مقدمه
ي داخليو مهاجرت بزرگ تركان به نواح)ق431( در نبرد دندانقاناني سلجوقيروزيپ از پس

جدرانيا ب نو مسلمانان متعصنياي گشوده شد ،تركان سلجوقني سرزمنياخي در تاريدي فصل
اتيتوانستند بسرعت حاكم اراني خود را بر همه نقاط و بهلي قباي روساني اعمال كنند  كه اكنون

جدقي تطبي بزرگ درآمدند براني سرزمكيانيفرمانرواصورت  از جذب مردانري ناگزدي خود با اوضاع
اليتحص ايراني كرده ااي به ضرورتطي شراني بودند ،در اي مصلحت عده و كارآمدهانيراني از وشمند

د و با بر عهده گرفتن امور ايوانيبه خدمت آنان در آمدند .شتافتند تركان تازه واردني به كمك
دبر اانيرانيايوانسالاري قله  سال وزارت توانست30 است كه در مدت ستادهي خواجه نظام الملك

و دوات را با و به قدرتونديپگريكديتاج  مانندي در كنار نام افراد مشهورابد،اماي دستي انحصاري دهد
هيرازيشاني ،خاندان دارستي الملك كندرديعمايخواجه نظام الملك ديا از خاندان و وانسالاري بزرگ

ر برهه ها د ايني نقش آفررانياخي از تارييتوانگر فارس قرار دارد كه توانست سهني كند، از  خاندان
ايهايژگيوي به بررسبيبه ترت كه دنديرسي دربارهينفر به مناصب عال .مي آنان پرداخته

شابوالفتح )467م(يرازي منصور بن دارست
شابوالفتح ام) 467م(يرازي منصوربن احمدبن دارست وزنيملقب به و مجدالوزراء از  راني الدوله

هاي عباسفهيالقائم بامراالله خل شيو از خانواده رمورد خاندان مولف نسائم الاسحارد. بود رازي سر شناس
ش«:ديگويمي در قرن پنجم هجرانيدارست قبرازيو بدان وقت در ملك لي محتشمان قبازالهي دو

داني دارستيكيمعروف بودند ابوالفتح منصور)22و21: 1364،ي كرمانيمنش(»انيداني خورشيگريو
بو مرزبان بن سلطان الدوله بن بهاالدوله بن عضدالدجاريدر دوران ابوكال ش) 440م(يهيوله  رازيدر

جا(خزانه دار بود اث) همان د«:ديگويمريابن ابي براي آغاز كار بازرگانرابن دارست  جاري كالي ملك
اث(» كرديم زيدر منابع از كمالات اخلاق) 16،365ج 1351:،ريابن  او سخن رفتهيبايو خط

دا).22: 1364،ي كرمانيمنش(است خل453رست در سال ابوالفتح بن  القائم با مرااللهفهي هـ به وزارت
وي اصفهانيانتخاب شد بندار مزارت در مورد خلفهيرخليوز:ديگوي ابن دارست و فهي هلاك شده بود
اثي برايبه دنبال شخص و ابو تراب  مقام وزارت انتخاب شدهيبرا) حاجب الحجاب(يري وزارت بود

ونيبيبود اما دشمن خليكي ابو تراب بنفهي از ملازمان  سبب شد ابن دارست وسفي به نام ابو منصور
خلختي را برانگوسفي ابنيدشمن«ي شود به نوشته بنداري معرففهيبه خل  نام ابن دارستفهي كه نزد

و و .1356:27،يبندار(»ديگوييكوينرايرا ببرد ب«: گفته بود وسفيابن)  آنكهيابن دارست
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م بخواياقطاع اث(»دينمايممي هم تقديو مالكنديهد خدمت پ). 16،365ج:1351،ريابن نيايدر
مازاحوال وي بر دعوت او براي شود مبني طرف دربار خلافت نامه ها به ابن دارست نوشته  وزارت

و استعفا از قبول وزارت كرده« پاسخ ابن دارست در آغاز مساعد نبود  پاسخ ابن دارست كه در خواست
ا)1356:27،يبندار(»ديبود رس شي براياما فرستاده سررازي آوردن ابن دارست به و  انجام آمد

خلرفتيابوالفتح بن دارست وزارت را پذ شفهيو به فرمان شدرازي از . به بغداد فراخوانده
عمي طغرل سلجوقي هم زمان با پادشاهيرازيشريوزنياوزارت و ريوزي كندردالملكي بود

اطغ خلنيرل كه از كهفهي انتصاب خشنود نبود از طرف طغرل به و بخدمت گماشتن« نوشت آوردن
ز لرايابن دارست را سلطان خوش ندارد و مستمند اقتي ابن دارست اگر از نظر ثروت توانگرست از نظر

(» استشيدرو جا. خل)همان افهياما و بازني به گرداندن ابن بهانه كه او بفرمان ما از وطن دور شده
بدرفتي نظر طغرل را نپذستينزيدارست جا خلبي ترتني، و وزارت رافهي ابن دارست به بغداد آمد

ن« برعهده گرفت و شاعراندي الاخر بود كه خلعت وزارت پوشعيربمهيدر و در منصب خود به نشست
اث(» زبان بمدح او گشودند د) 16،365ج: 1351،ريابن ر مقام وزارت به سروسامانو ابن دارست

د شديوانيدادن امور . مشغول
خلي ابن دارست مقارن بود با خواستگاروزارت بهي كه براي كندردالملكي وعمفهي طغرل از دختر

و مورد استقبال ابن دارست ابوالفتح قرار گرفتيخواستگار فهيخلريوز«يبه نوشته بندار. به بغداد آمد
آيبرا بيكيتا نزد ندگاني استقبال عمريوز. آمدروني نهروان  را ملاقاتگريكديي در سواردالملكيو

عم).23: 1356،ي اصفهانيبندار(».كردند وز«دالملكيو و آمدنفهيخلريدوات ابن دارست  را گرفت
و ام ويرانيخود خلي كه با جا(». اطلاع دادفهي بودند به )همان
باما وزنياني در همان زمان  از علو دالملكيعم«:ديگويمي كرماني شد منشدايپيت كدورري دو

و جلالت امر وز و نباهت قدر و سمو منزلت ازدي بشكوهريمرتبت و بوقت مراجعت بخدمت سلطان
.1364:22،ي كرمانيمنش(»حضرت سلطنت نامه فرستاد پ) بري ماجرا نامه دوم طغرل مبننيايدر

وزرفتي بار دوم هم نپذي برافهيخلديرسفهيعزل ابن دارست به خل شديرازيشري اما همان( متوهم
گ)جا و به قول بنداريريو از وزارت كناره اابن«ي كرد ازني دارست از همه و اصولاً  مقامات گذشت

ميبعلت طبع حساس. خدمت استعفا كرد ).28:1356،ياربند(» خود از همه اعراض كردلي كه داشت به
پا454دارست در سال كوتاه وزارت ابن دوران و در سالديرساني هـ به  هـ 467 او به اهواز رفت

).8،298ج: 1359،يابن جوز(در همان شهر درگذشت
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ش )486م(يرازيتاج الملك ابوالغنائم بن دارست
فني ابوالغنائم جمال الدرازيشاني از افراد خاندان دارستگريديكي  روزي تاج الملك مرزبان بن خسرو

اويازريش وز« است شرياز خوي كرمانيو منش) 1364:216،يليعق(» بود رازي زادگان يشاوندي از
ش  در ساليرازيشبوالغنائما)1364:22،ي كرمانيمنش(ديگويميرازيابوالغنائم با ابوالفتح بن دارست

ا438 و در خانواده و اهل قلم پرورش وانيدي هـ در فارس متولد شد زافتي سالار باريو در  دست پدر
ا« آشنا شد،يريآداب دب اقبال(» سمت وزارت داشتني سرزمنيپدر ابوالغنائم در خدمت ملوك

)93: 1338،يانيآشت
 در فارس واردني دستگاه ملكشاه به نام عمادالدوله ساوتگي نظامي از امرايكي در زمان ابوالغنائم

د ايوانيخدمات و ك سرهنگ ترك نژادني شد و داستيكه آثار نبوغ  او را به درگاهدي را در تاج الملك
ن«. كرديملكشاه معرف شايكوئيو نزد سلطان از تاج الملك و اظهار كرد كه  خدمت سلطان ستهي گفت

خزنيساوتگ.است رسنهي گفته بود كه تاج الملك بر و مورد اعتماد اوستيميدگيو اموال او » كند
اپس)1356:70،يبندار( ، سلطان وزارت بعضنياز ازي كه ابوالغنائم مورد توجه ملكشاه قرار گرفت

و بزود ونياميفرزندانش را به او واگذار كرد و خانه و مورد اعتماد آن پادشاه واقع شد، ملكشاه حرم
و علاوه بر اعزام او به مامور سيهاتيخزائن خود را به او سپرد ريو نظامياسي مهم  وانيداستيو

و طغرا ني سلطانيانشا ي ابوالغنائم به فردجيبتدر).93: 1338،يانياقبال آشت( او گذاشتاري در اختزي را
و حرم خانريتاث ميمي شد، از اشعار معزلي ملكشاه تبده گذار در دربار و  زاني توان به نفوذ ابوالغنائم
پارياخت : برديو اعتبار او در دربار ملكشاه
جشيپ« ب سلطان هست بي هر ساعتشترياهت و دولت هست جاهت  شتريلاجرم در ملك

و فرزنةــخان عزــ محروس راـــشزــيد وزيدارــــ ناميداــكدخ اه ورــ نامرـــيو
و شرفاز د جلال تو سه حضرت را جلال است و خطروانيو زجمال تو سه  را جمالست
نو اح فتوحــ قلم گشته است در دست تو مفتتا  دگري شاه را فتحنيايهست هر سال

شــ جوش لشكگاه و در انطاكــرش در و در كاشغــگاه گرد مركبش درخلهيام »رــخ
)372: 1362،يمعز(

قصيمعز مگريددهي در بهي او را محرم اسرار ملكشاه و م داند : كنديخدمات او اشاره
سصاحب« د احرار دهردي اسرار سلطان و هم  را جمالنيآن كه او هم تاج ملكت هست
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كش مرزبان كز خدمتش هر مرزبانبوالغنائم و جلالتيرادهيبرفلك دارد » عز
)436: همان(

:ديگويميوانيدي در ادامه از مهارت اودر كارهايمعز
نيگوهر از آن دادش لقب سلطان كه دارد در قلمتاج« و در جبالستي كش » همتا در بحار

جا( )همان
زابوالغنائم و اعتبار ، طبق گفته راونديادي در نزد همسر ملكشاه نفوذ تركان«ي بدست آورد

م كيخاتون سلجوقنامه در مولف) 133: 1386،يراوند(» نظام الملك بر كشدي او را بروي خواست
و) تركان خاتون(اوريوزيتاج الملك ابوالغنائم فارس«:ديگويمنيمورد ابوالغنائم چن بود صاحب فضل

و علم وكفا نيو همت عالتيمخبر بفضل و ،يشابورين(» جامه خانه سلطان بودي كدخدازي معروف
1332 :32. (

و عالي تجارب السلف او را مردمولف اي بزرگ و ها همت بهيمرازيشيميقديز خاندان و  داند
مينداريد و از روزه داري او اشاره بي كند مامياشتري او در اديگوي سال بسنكهيو ياري به هنگام افطار

م راي گشودند اما برخياز مردم بر سر سفره او روزه خود را و رفتار او يو او را زاهداكارانهير اعمال
م مي از شعراهيالهبار دانند ابنيظاهر پرست :ديگوي عهد او

ف جمعناي صوم الدهر قدكان بــفالآن رــ الدهاــننيرق
مكو و اُمكن الجهريفمض دتهــي تمكنت منهم  النّفاق

)281: 1357،ي نخجوانيصاحب(
ميبندار اويتاج الملك مرد«:ديگوي در مورد ابوالغنائم و ثروتمند بود و زبان آور  خوش لهجه

نميهمتها! داردييهمتها و به وصف ترديآي بزرگ او آخر ندارد  همتش از روزگار بزرگني كوچك
اثيابن جوز).70: 1356،ي اصفهانيبندار(» تر است  ابوخيشامگاهآري بناي از بر پائري مانند ابن

ش 9ج:1359،يابن جوز( بغداد توسط ابوالغنائم خبر داده استهيساخت مدرسه تاجويرازياسحاق
،74.(

دي الملك ابوالغنائم فردتاج و زبده در امور  از افراد شاخص اهل قلم روزگاريكيويواني باهوش
د  جلديو الحق مرد«:ديگويميوانيخود بود ،مولف تجارب السلف در مورد مهارت او در امور

»و كاردان بوديافوك
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ديركيز) 281: 1357،ي نخجوانيصاحب( و مهارت در امور بهيواني او در كارها  باعث شد كه
پ« شودلي نظام الملك تبدي سرسخت برايبيرق و دائم حي سلطان تقبشيو از جمله حاسدان خواجه

جا(»يصورت حال او كرد ).همان
نشتريب سه منابع ابوالغنائم را در قتل خواجه اداننديمميظام الملك  بعد ازمرگ خواجه قرار نكهيو

 وزارتي را براي ملكشاه به منجمان دستورداده بود كه روزيبود كه ابوالغنائم به وزارت برسد حت
جا( كنندنيابوالغنائم مع ر)همان و به هم  دربار، لشكراع اوضختنياما با مرگ نا بهنگام ملكشاه

هاي براابوالغنائم با تركان خاتون و تلاش ي به قدرت رساندن محمود پسر خردسال ملكشاه همراه شد
مي براياديز ااني از و بدست گرفتن قدرت انجام داد، اما تاج« نداشتي تلاش ها ثمرني بردن رقبا

و تركان خاتون از جلو برك ولارقيالملك .ق در بروجرد در هم شكسته شدند485 در سالي در آمدند
نتركان خاتون شديروهاي با و در آنجا محاصره ،(» خود به اصفهان برگشت و تاج)1372:54لمبتون ،
نيالملك به سو ، او را به اردوگاه بركري دستگارقي بركيروهاي بروجرد فرار كرد اما توسط  كه ارقي شد

شاهكارقياصفهان را در محاصره داشت آوردند ،برك تيستگي از به ابوالغنائم آگاه بود خواست ا او را
اث(وزارت گمارد پ) 14،6118ج: 1388،ريابن دويهاشكشيابوالغنائم علاوه بر  هزارستي فراوان

كهي بزرگان نظامانيمناريد جا( از دل آنان پاك كندنهي پخش كرد تا تريول) همان  غلامان جوان
مسهينظام مبب كه تاج الملك را و دانستند سر او را خواي قتل ارباب خود جز« ستند بانگ بر آوردند كه

جا(» با كشته شدن كشنده سرورشان خشنود نخواهند گشت  .همان (
 شد وطرفداران خواجه نظامري رقم خورد، ابوالغنائم دستگيرازيشريوزي براي تلخسرنوشت

و ميالملك كه ا« دانستند ابوالغنائم را به قتل رساندندي را مسئول مرگ خواجه لملك در غلامان نظام
و پاره پاره كردند  .216: 1364،يليعق(» لشگر گاه او را بكارد زدند (

هميشادي دوست بر جنازه دشمن چو بگذريا  ماجرا رودني مكن كه بر تو
)1361:42،يسعد(

مسلطان« گيو تاج الملك س آن آنان شده است اما تا سلطان كسرهييتي پنداشتند كه يدر گذرد
ب .99: 1380،ينيحس(» نگذشت شتريو شش روز ،و تا تاج الملك ره سپرد دو ماه (

حتي مورد ابوالغنائم نظرات مختلفدر  عصر هم در مورد او متفاوتي شعراي در منابع آمده است
ريسروده اند برخ و برخياكاري اورا به و اقدامات او تعري مانند معزي متهم يمديو تمجفي از خدمات

ن ازيكنند اما آنچه مسلم است مخالفان تاج الملك و نبوغ رايرازيشه زادريوزني نتوانستند هوش
قصهي ابن هباريعلي به نام ابوي چنانكه شاعررنديبگدهيناد و دولتمردان سلجوقيادهي در ي كه سروده
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ميميرمعرفي وتحقنيرا با توه عابو«:ديگوي كند در هجو ابوالغنائم تي تندنيالغنائم در ي اخگريزيو
پ ا)1356:74،يبندار(» نداردياست كه روزش شب در تگر نشاننيو و  تاج الملك استيزي فراست

تايكه حت و مخالفان او هم آن را دل. كننديمديي دشمنان و كاردانليابوالغنائم به و مهارتي هوش
د  كنار زدن او آغازي رقابت با خواجه نظام الملك را براي شخصيهاي همراه با جاه طلبيوانيدر امور

ا« كرد تغن كه نزد سلطايتاج الملك با وجهه زريي داشت اوضاع كشور را  سلطان حرف اوراراي داد
م اديشنيبسمع قبول » اداره كشور داده بود دگرگون كردي را كه نظام الملك برايبي جهت ترتنيو از

)، زم)71همان و نفوذ خواجه را فراهم ساخت،دهي برچيهانهيو  شدن قدرت
بيعني حاكم بر آن دورانطي خواجه نظام الملك شراي البته در بركنار و نفوذ  از اندازهشي اقتدار

ن و پسرانش در كارها كينيعلاوه بر آن بدب)1339:438،يني قزويمستوف( داشتريزتاثيخواجه نهيو
بملكشاه نسبت به خواجه نظام المل و قدرت و سرانجايوبيرقيك وم اسباب سقوط خواجه راي قتل

ا شانيمنيفراهم كرد در سبي را در تخريرازي نقش ابوالغنائم تاج الملك  خواجه نظامياسي چهره
. گرفتدهي نادديالملك نبا

شني تاج الدابوطالب يرازي بن دارست
وزرازيشاني فرد از خاندان دارستنيسوم رس كه به مقام بنني ابن دارست ابوطالب تاج الدديارت
ش قميرازيدارست ، غي بود و مظي كه با قهر مديگوي در مورد ابوطالب سخن ي او را از مردم شبانكاره

: داند
 آن شبان طلعت شبان كاره بود در خور وزارت شاهيك

)171: 1363،يقم(
داما ني منابع سخنگري در وزخي است ،مولف زبده التوارامدهي در مورد شبانكاره بودن ابوطالب ري اورا

م هايملك مسعودبن محمد ب526 كه در ساليني جانشي داند كه در هنگام جنگ  شاهزادگاننيق
و قرايسلجوق اسيچه ساق رخ داد ،نيتاج الد«.شدري اتابك قدرتمند فارس توسط سنجر  بن دارست

اسريوز وزيرازيشديجن)133: 1380،ينيحس(»شدري ملك مسعود، هم  سلطان مسعودري هم او را
ب) 257: 1328،يرازيشديجن( به خطا مسعود بن محمود آورده استيولدانديم  منابع آمده شترياما در

ك وزاست و در زمان) اتابك فارس( اتابك بوزابهريه او در آغاز امنيبهكيبود و نيرفخرالدي بوزابه
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و گنجه وامركيعبدالرحمان بن طغا ايري والرعباسي حاكم اران  برقرار شد بوزابهي اتحاد سه گانه
. بن دارست را به وزارت سلطان مسعود گماشتنيتاج الد
سل« و صادر كند بوزابه او را در وزارت يبندار(»طان مستقر كرد كه كارها را بر وفق مراد او وارد

ا) 255: 1356، پذنيو سلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه به ضرورت ارفت،ي وزارت را ني اما عمر
و بعد از بهم خوردن اتحاد سه گانه ام  از صدارتزينت هـ ابن دارس541 در سال رانيوزارت كوتاه بود

شي در برخ.بركنار شد و منكوب به  1364،يليعق( رفترازي منابع آمده است كه ابوطالب معزول
:ديگويمياما بندار)262:

و« وزي سلطان به و احوال مرتب بازگردد پس و سلامت بهري اجازه داد كه به فارس با صحت
و بدرود كرد و او را ثنا گفت ش) 259: 1356،يبندار(» حضور سلطان آمد  فرستاده شد تا اربابازريو به

( بوزابه را از حمله به سلطان مسعود باز دارديعنيسابق خود جا. .همان (
مي خود مبنمي در انصراف بوزابه از تصمني از تلاش تاج الديرازيشزركوب ي بر جنگ با مسعود

هاديگو رفدي نرسي به جائريوزنياي كه البته تلاش او بوزابه به جنگ با سلطان مسعود و در نيت
ش ازريوزني تاج الدديرسرازيجنگ كشته شد بعداز قتل بوزابه كه ملكشاه محمودبن محمد به حكومت

وز« شده بود امايترس مجازات مخف و او را د،ي خاص خود گردانريسلطان ملكشاه خلعت خاص فرستاد
اريو سا ش(». او منوط فرمودالتي امور مملكت را به نظر ).70: 1350،يرازيزركوب

ق ابن 549هنگام اقامت سلطان در ساوه در سال) 554-547( دوره سلطان محمد بن محمود در
قميدارست دوباره برا اي وزارت انتخاب شد طبق گفته ابوالرجا : زمان هشتاد ساله بودني او در

ش بعد هشتاد سال بو طالب« د دگر پاره طالب صدر
)1363:171،يقم(

ا بي دارستني كه از فارس تاج الدديسلطان كوش«:دي وزارت به سرانجام نرسني اما و به اوردي را
رسنيتاج الد.وزارت بنشاند مقنيدريو مدتدي به اصفهان و آتششيو شد پس كارمي شهر  سرد
دريچون آمدنش به تاخ.ديخاموش گرد يقم). 294: 1356،يبندار(» را وزارت داديگري افتاد سلطان

اع«ديگويمنيدر مورد وزارت دوباره ابوطالب بن دارست چن و ني حضرت را ،وزارت تاج الدانيامرا
ن ت.امديموافق اريهر بشاني كه در جعبه پانداختندي بود نشستند ،تا وزارت او را باطل كردندني ،واز

)1363:171،يقم(»
جنريخواندم و  در شدالازار از وزارت ابن دارست در روزگار اتابك سنقريرازيشدي در دستور الوزرا

ماني پادشاه از سلغرنياول)ق558-543(بن مودود م( دهندي فارس خبر ديجن- 247: 1355ر،يخواند
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، سلطان مسعود، سلطان محمودبن محمدنيبنابرا) 257: 1328،يرازيش  ابن دارست وزارت بوزابه
.وسنقر بن مودود را برعهده داشت

وزابن و بدليري دارست ااستيسلي محافظه كار بود  كه داشت توانست درعرصهي محتاطانه
و قتل در امان بماند  به آن دچاريق سلجوي كه اكثر وزرايسرنوشت(پرتلاطم آن روزگار از شكنجه، آزار

سيمي اصفهانياز سخنان بندار) شدند پاستي توان به  مدتدر«: بردي محافظه كارانه ابن دارست
ا شريوزنيمحدود وزارت منيري نه تلخ بود نه بي نه كار و نه مكاري كرد راي بود نه عزل و نه كار  شد

ا. رها نمود كي موضع به جهت حفظ تندرستنيتمام و دردناكو ترس از عاقبت » شكنجه بوديار
اسندهينو(.256: 1356،ي اصفهانيبندار) مني در ادامه به كهي نكته اشاره يدر حكومت سلجوق« كند
وزدهيد و مالش تعرضيري نشده بود كه و به جان اي معزول گردد ،(»ريوزني نشود مگر )259همان

مي ابوطالب ابن دارست مورخان نظرات متفاوتدرمورد ، وريولف نسائم الاسحار او را متح دارند
م م)82: 1364،ي كرمانيمنش(» دانديعاجز در راندن شغل وزارت مريخواند كهي او را نكوهش  كند

ك و م( بهره نداشت استياز صفت عقل متيليعق) 2،525ج: 1353ر،يخواند و سفكبر او را جاهل هيو
ب مري تدبيو قم) 216: 1364،يليعق( داندي در امر وزارت في به توصريو تحقني با توهيو ابوالرجاء

ميمردم پنداشتند كه بزرگ«: پردازديمنيوزارت تاج الد ع. آرندي را به وزارت  شد، تابوتانيخبر
م و دوستداري او را مردي اصفهانياما بندار) 143: 1363،يقم( آورنديمردگان  بلند مرتبه، بخشنده

ن مكيكار را) 255: 1356،ي اصفهانيبندار( دانديو دشمن كار بد و ورود ابوطالب بن دارست به بغداد
وي ترك همراه با ستمگري نظامرانيمانند ام و مينميرانيو هراس و  در خانهريوز«:ديگوي داند

جا(» فرود آمديوزارت با پراكندن بزرگوار ش). همان ميرازيزركوب  ،درنيتاج الد«سدينوي هم
و فرط كاردانيو جهانبانتيكمال كفا نظ،بهيو حسن دها ش(» نداشتري عهد خود  1350،يرازيزركوب

:69. (
وزابن اي ملكشاه سلجوقري دارست ابو طالب خواهرزاده، تاج الملك ابوالغنائم و آنني بود  نشانگر

ا و رونق مراكزياناو در دوران كوتاه وزارت خود به آباد. خاندان سابقه داشته استنياست كه وزارت در
و نخبه العصرينيد  دستاري براي اش مجالسه در خانريوز« توجه نشان داد به نوشته كتاب زبده النصر

پ و و مناظره آنان ترتانيشوايبندان و گفتگو و) 256: 1356،ي اصفهانيبندار(» داديمبي مذاهب
داهيهنگام ورود به بغداد فرمان داد تامدرسه تاج جا( كننديو ساخته بود بازسازايي را كه به ). همان

ش بسي مدرسه تاجيرازيگفته زركوب ني به نام رباط تاج الديو رباطي مناره تاجواري را با موقوفات
شريوز شرازي در ش.( استيرازي از آثار ابن دارست خيودركتاب نظام التوار).70: 1350،يرازيزركوب
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شنيآمده است كه تاج الد . 1382:121،يضاويب(»دو سرو بلند آنجا نشانده است«يرازي بن دارست (
ش و اندسنهو در رازيمهراز فوت او را در و شصت ،( دانديمي پانصد .438: 1348مهراز (

جهينت
هايرانياوانسالاريديهاخاندان  بعد از اسلام منشأ خدمات رانياخي مختلف تاري در عرصه

،بيفراوان دبوانيدنياشتري شدند پيري سالاران كه از مرحله رسيشكاريو و به وزارت  دندي عبور كرده
و كارآمد بودند البته نبايافراد  ها در كسبن خاندانياي گرفت كه گاه تمكن مالدهي ناددي هوشمند

. موثر بوده استزينهيمناصب عال
ايرازيشاني دارستخاندان هاي نمونه هاوانيدي از خاندان و ششم هجري سالار سده ي پنجم

و مناصب عالاني سلجوقيابياست كه مقارن با قدرت اتي نائل شدند ،در نظريوانيدهي به مقام وزارت
نيمورخان ابو طالب بن دارست متهم به محافظه كار و تاج الملك ابوالغنائم اتزي است ميسههام به

ب گي مهريبودن در قتل خواجه نظام الملك مورد درقيدقيرفته است اما با بررس مورخان قرار  تر
ميرازيشرانيوزنيايزندگ يخي روزگار خود بودند وتجربه تارطي كه آنان بر آمده از شراميابيي در

عم( سر)يو خواجه نظام الملك طوسي كندردالملكيقتل  محتوم نوشتنشان داده بود كه
و قتلي سلجوقيوزرا ، مصادره اموال ،شكنجه ا بعد از عزل  توان به رفتارينمنيبود بنابر

بيريمحافظه كارانه وز و او را حتري تدبي مانند ابوطالب بن دارست خرده گرفت  توانيمي دانست
مي او را از هوشمنديمحافظه كار  كند خارج تواند خود را از عرصه پر تلاطم آن روزگاري او دانست كه

.
علياي مزانكهياخلاصه جو خطررغمي قدرت وزارت و مقاميايات آن موجب تلاش نخبگان  نام

نيبرا و چنزي كسب مقام وزارت هايي فضاني پاسداشت آن مقام بود در و حذفي كانون  توطئه
سويكيزيف هاي مخالفان از و منجر به تضعبيرقي جناح  مقام وزارت در عهدفي شكل گرفت

.شدانيسلجوق
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 منابع
حم. كاملخي تار)1385(ني عزالدر،يابن اث آژديبر گردان ب14جر،ي رضا ريانتشارات اساط:جاي،

عل. كاملخيتار)1351(__________ انتشارات كتب:جاي،ب16،جي حائري هاشميترجمه
 رانيا

تق.ي بزرگ سلجوقني، وزارت در عهد سلاط)1338( عباس،ياني آشتاقبال يبه كوشش محمد
و د: ذكاء، تهرانييحيپژوهش  انشگاه تهرانانتشارات
ف)1359(،عبدالرحمانيابن جوز و الأممخي تاري،المنتظم ح8ج. الملوك بمطعبه: آباد دكندري،

 عاصمهيهي المعارف العثمانرهيدا
عل،فتحي اصفهانيبندار و نخبه العصري سلسله سلجوقخي، تار)1356(ي بن ترجمه. زبده النصره

بيليجلنيمحمد حس بن:جاي، ا فرهاديانتشارات  رانينگ
ويانتشارات ادب: هاشم محدث تهرانريمحيتصح.خي، نظام التوار)1382(ني ناصرالد،يضاويب

يزدي موقوفات دكتر محمود افشاريخيتار
معيرازيشديجن وحيبتصح. حط الاوزارعن زوارالمزاري،شدالازارف)1328( ابوالقاسمني الدني،

 پخانه مجلسچا:و عباس اقبال،تهرانيني محمد قزوهيتحش
و پادشاهان سلجوق:خي،زبده التوار) 1380( ابوالحسنني ،صدرالدينيحس مصحح متن.ياخبار امرا
علني دكتر محمد نورالديعرب ا: ،تهراني روح اللهي ،مترجم رمضان  شاهسونليانتشارات

يبغداد
م سعحيبا تصح.، دستورالوزرا)1355(ني الداثيغر،يخواند انتشارات: هرانت،يسينفديو مقدمه

 اقبال
حب)1353(______ دبريز. اخبار افرادالبشريرفي السبي، :، تهران2ج،ياقيسري نظر دكتر

اميخيانتشارات كتابفروش
آ)1386( محمد،يراوند و ،حيتصح. آل سلجوقخي السرور در تارهي، راحه الصدور  محمد اقبال

ريانتشارات اساط: تهران
ش ش)1350(ني الدنيمع،يرازيزركوب :جايب،ي واعظ جوادليبه كوشش دكتر اسماع. نامهرازي،

ااديانتشارات بن  راني فرهنگ
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. 1361( ،مصلح بن عبدااللهيسعد موسسه:، تهرانييغمايبيحبحيتصح.ي سعداتيغزل)
و تحق ي فرهنگقاتيمطالعات

تهحيتصح.، تجارب السلف)1357( هندوشاه،ي نخجوانيصاحب ناشر كتابخانه: ران عباس اقبال،
يطهور

،ي ارموينيحسني جلال الدريمقيو تعلحيبه تصح.، آثار الوزرا)1364(ني الدفيس،يليعق
 انتشارات اطلاعات: تهران

تق. الوزراخي، تار)1363(ني نجم الد،يقم موسسه: دانش پژوه، تهرانيبه كوشش محمد
و تحق ي فرهنگقاتيمطالعات

و تحول در تارتد).1372(لمبتون ،آن نعقوبيترجمه.رانياانهيمخياوم ي آژند، تهران نشر
انتشارات: تهران،ي نوائني باهتمام دكتر عبدالحسده،يگزخيتار). 1339( حمداالله،يني قزويمستوف

ريركبيام
ش). 1348(مهراز، رحمت االله مل:جايبراز،يبزرگان يانتشارات انجمن آثار

و تصح،ي معزوانيد). 1362(يمعز هحيبا مقدمه  نشر مرزبان: تهران،يري ناصر
جاي الانبرهيسيروضه الصفاف). 1339(، محمدرخوانديم ب4 والملوك والخلفا، انتشارات:جاي،

 روزيپاميخ،ي مركزيهايكتابفروش
وحي وزرا،به تصحخينسائم الاسحارمن لطائم الاخباردر تار)1364(،ناصري كرمانيمنش و مقدمه
 تهران انتشارات اطلاعات»محدث«ي ارموينيحسني جلال الدريمقيتعل

 گلاله خاوراتينشر: سلجوقنامه، تهران). 1332(نيرالديظه،يشابورين


